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زهرا علی هاشـــمی/ اینجا تهران است. جایی 
کـــه اگر  در نقطـــه ای دوردســـت زندگی کنید و 
تصوری نســـبت به آن نداشـــته باشید، ممکن 
اســـت فکـــر کنید بـــه دلیـــل وفـــور امکانات و 
رفـــاه اجتماعـــی، ســـاکنانش زندگـــی ایده آلی 
را تجربـــه می کننـــد. ممکن اســـت فکـــر کنید 
پایتخت، جایی اســـت که در آن هیچ نشـــانی 
از انـــدوه نخواهید دیـــد. جایی کـــه همه چیز 
در دسترس است؛ فروشـــگاه ها و مراکز خرید 
بـــزرگ، رســـتوران ها و مراکز تفریحـــی عظیم و 
الی آخـــر. اما اینجا، کمی که از مرکز شـــهر دور 

شـــوید، محرومیـــت را به عینـــه خواهید دید.
در حاشـــیه پایتخـــت ایـــران، روســـتایی واقع 
در پاکدشـــت، جایـــی کـــه محرومیـــت در آن 
بیـــداد می کنـــد؛ خانـــم معلمـــی هســـت کـــه 
بـــه دانش آموزانـــش کمـــک می کند تـــا ذره ای 
از ســـختی های زندگـــی بزرگترهـــا را کـــه بـــر 
دوششـــان افتـــاده کـــم کنـــد. از وقتـــی خانم 
معلم مهربـــان به روســـتای »حصارمهتر« رفته 
اســـت، اوضاع ادامه تحصیل دخترهـــا بهتر از 
قبل شده اســـت. اینجا در گذشته، خانواده ها 
بـــه دختران، به علت حضـــور معلم مرد، اجازه 
رفتـــن بـــه مدرســـه را نمی دادند. اینجـــا جایی 
اســـت کـــه برخـــی والدین بـــه دلیـــل اعتیاد و 
بی توجهـــی بـــه فرزند بیش فعالشـــان، شـــب 
را تـــا صبـــح بیـــدار می ماننـــد و بچه هایشـــان 
بـــه خـــواب می رونـــد.  صبح هـــا ســـر کلاس 
اینجـــا جایی اســـت که پـــدر و مادر، اوتیســـم 
فرزندشـــان را نمی پذیرنـــد و خانـــم معلـــم به 
تنهایـــی بـــرای کمـــک به کـــودک، در شـــرایط 
فیزیکـــی کـــه بـــرای فـــرد اوتیســـمی مناســـب 
نیســـت، از او نگهـــداری می کنـــد. اینجا جایی 
اســـت که بچه ها بـــه علت فقر خانـــواده، مواد 
غذایی غنی دریافت نمی کننـــد و خانم معلم، 
با هزینه شـــخصی و با کمک شـــوهرش، هر روز 
بـــرای دانش آمـــوزان صبحانـــه و ناهـــار مقوی 

آمـــاده می کند.
صالحه عزیزی، مدیر-آموزگار مدرســـه چندپایه 
در روســـتای حصارمهتر پاکدشـــت است. او از 
کلاس اول تـــا ششـــم، بـــه دختران و پســـرانی 
آمـــوزش می دهـــد کـــه هر کـــدام، امیدشـــان 
برای تغییـــر زندگی به تلاش هـــای خانم معلم 
اســـت. جایی که دانش آموزی به نام مســـعود، 
بـــه علـــت اعتیاد پـــدر و مـــادرش، شـــب ها را 
تا صبـــح پا بـــه پـــای آنها بیـــدار می مانـــد و به 
مدرســـه نمی رفـــت؛ تـــا اینکـــه خانـــم معلم و 
پســـر کوچکش، به مســـعود کمک کردند تا به 
مدرســـه بیاید و خانواده اش نیز تحت پوشش 

بهزیســـتی قرار بگیرند.
هشـــت خواهـــر و بـــرادر خانـــم معلـــم از دنیا 
رفتند؛ او ماند و شناســـنامه یکی از خواهرهای 

فوت شـــده!
این خانم معلـــم مهربان به خبرنـــگار »ایران« 
در این خصوص که چه شـــد که از این روســـتا 
ســـر در آورد می گویـــد: »مـــا ســـال ها پیـــش، 
در یـــک روســـتا در اســـتان همـــدان زندگـــی 
می کردیم؛ تـــا اینکـــه والدینم در ســـال 1362 
تصمیـــم گرفتنـــد بـــه پاکدشـــت تهـــران نقل 
مکان کننـــد. مادر مـــن، 13 بچه بـــه دنیا آورد 

که در نهایت هشـــت تا از خواهران و برادرانم، 
در همان ســـن کـــم، از دنیا رفتنـــد؛ من ماندم 
و چهـــار خواهـــر و بـــرادر دیگر. پـــدر و مادرم، 
شناســـنامه خواهر مرحومم را که چهار سال از 
مـــن بزرگتر بود برای من نگه داشـــتند. همین 
تصمیم به ظاهر ســـاده، کـــه آن زمان برای اکثر 
والدینی که بچه هایشـــان را از دست می دادند 
عادی بود، باعث شـــد سرنوشـــت مـــن به کلی 

» . کند تغییر 
صالحه عزیـــزی می افزایـــد: »همان ســـال که 
نقل مکان کردیم، من هفت ســـاله شده بودم 
و باید به مدرســـه می رفتم؛ ولـــی از آنجایی که 
سنم در شناســـنامه 12 سال بود، نمی توانستم 
به مدرســـه عـــادی بـــروم. در نهایت بـــا همان 
ســـن کم، در کلاس هـــای نهضت ســـوادآموزی 
شـــرکت کردم. از این موضوع بســـیار رنجیده 
خاطـــر بـــودم کـــه نمی توانســـتم بیـــن ســـایر 
دانش آموزان همســـن و ســـال ام باشم و هضم 

ایـــن اتفاق برایم ســـخت بود.«
آرزوی بزرگ دخترکی که در نهضت 

سوادآموزی درس خواند
داســـتان از جایی شروع می شـــود که صالحه، 
دختـــر بچـــه ای کـــه می توانســـت در مدرســـه 
عـــادی، همـــراه همســـن و ســـالانش درس 
بخواند، بـــه کلاس هـــای نهضت ســـوادآموزی 
رفـــت؛ ولی دل دریایی اش، اجـــازه نداد غم بر 
او چیره شـــود و در نهایت همان جا با خودش 
غ التحصیل شـــود، در  عهد بســـت روزی که فار
دورترین نقطه ممکن از شـــهرش معلمی کند 
و همیـــن هم شـــد! صالحه عزیـــزی، وقتی 18 
ســـاله شـــد، همزمان که در دانشسرای تربیت 
معلـــم درس می خواند، تدریس را هم شـــروع 
کـــرد، آن هـــم به کســـانی که وضعیتی مشـــابه 

خودش داشـــتند!
صالحـــه عزیـــزی در ایـــن خصـــوص می گوید: 
»هشـــت ســـال و یک مـــاه و 29 روز در نهضت 
ســـوادآموزی تدریس کردم؛ در روستایی واقع 
در جمال آباد پاکدشـــت. ســـال 1372، حقوق 
ماهانـــه ام دو هزار و 500 تومان بود و کرایه رفت 
و آمد بـــه محل کار، چهـــار هزار تومـــان! پدرم 
هزینـــه رفـــت و آمـــدم را تقبل کرد تـــا من هم 
نـــذرم را ادا کنم و هم در مســـیری که انتخاب 
کـــرده ام، به کســـانی کـــه علاقه منـــد به درس 
خوانـــدن هســـتند، کمکـــی کرده باشـــم. آنجا 
در کلاس هـــای نهضـــت ســـوادآموزی تدریس 
می کـــردم. اکثـــر کســـانی که در ایـــن کلاس ها 
شـــرکت می کردنـــد، وضعیتی مشـــابه کودکی 
من داشـــتند. آنهـــا از شناســـنامه های خواهر 
و بـــرادران بزرگتـــری کـــه فـــوت کـــرده بودند 
بـــه عنـــوان مدرکـــی بـــرای هویـــت اســـتفاده 
می کردنـــد و در نهایـــت در روز ثبـــت نام، مثل 
مـــن متوجه می شـــدند که راهی بـــرای ورود به 

مدرســـه ندارند.«
صالحـــه عزیـــزی در ادامـــه می گویـــد: »آنجـــا 
توصیـــه می کردند که ظرف چهـــار ماه، آموزش 
را به اتمام برســـانیم تـــا ســـوادآموزان امتحان 
بدهنـــد و مـــا هـــم بتوانیـــم حقـــوق دریافـــت 
کنیـــم؛ ولی من آموزش را تا شـــش مـــاه ادامه 
می دادم تـــا ســـوادآموزان همه چیـــز را عمقی 

بیاموزنـــد. آن زمان مـــن حتی یک ســـوادآموز 
مســـن هـــم نداشـــتم و ایـــن نشـــان می دهد 
مشـــکل شناســـنامه، بـــرای مردم یـــک معضل 

بـــزرگ بود.«
او در ادامه می گویـــد: »در آن دوران، من حتی 
ســـه شـــیفته هم کار می کـــردم. بعضی وقت ها 
تا ســـاعت 12 شـــب هـــم با ســـوادآموزان ســـر 
و کار داشـــتم. همـــه اینهـــا از روی علاقـــه به با 
ســـواد شـــدن افرادی بود که شـــرایط مشـــابه 

مرا داشـــتند.«
مدرسه ای در نقطه ای محروم، 

دانش آموزانی که چشم امیدشان به 
خانم معلم است

صالحـــه عزیـــزی، بعـــد از ســـال ها خدمت در 
حـــوزه نهضـــت ســـوادآموزی، ایـــن روزهـــا، در 
مدرســـه ای چنـــد پایـــه در پاکدشـــت، مدیـــر-
آموزگار اســـت و می گویـــد: »چند ســـال قبل، 
پیشـــنهاد دادم کـــه به مـــن، تدریـــس در یک 
مدرســـه روســـتایی دور افتـــاده را بســـپارند. 
مدرسه ای در روســـتای حصارمهتر، جایی  بین 
پاکدشـــت و ورامین؛ جایی که ایـــن روزها من 
بـــه آن تعلـــق خاطـــر دارم. این مدرســـه، هیچ 
بودجـــه خاصـــی به علـــت محـــروم بـــودن از 
آمـــوزش و پـــرورش دریافـــت نمی کنـــد و اکثر 
امور مدرســـه را با هزینه شـــخصی خودم انجام 
می دهـــم. در این مدرســـه مـــن 23 دانش آموز 
دارم که با جـــان و دل برای آنهـــا کار می کنم.«
این خانم معلـــم، در خصوص وضعیت بعضی 
از دانش آموزانـــش می گویـــد: »مـــی گوینـــد 
حصارمهتـــر، روســـتایی واقـــع در پاکدشـــتِ 
تهـــران، پایتخـــت ایـــران اســـت؛ امـــا کســـی 
فکـــرش را هـــم نمی کنـــد کـــه ایـــن روســـتا، 
اینچنین محروم باشـــد. جایی کـــه دخترها، 
به دلیل داشـــتن معلم مرد، بیشـــتر از کلاس 
ســـوم اجـــازه درس خوانـــدن نمی یافتنـــد. 
جایـــی کـــه پســـرها، اهمیتـــی برای مدرســـه 
قائل نمی شـــدند. جایـــی که والدیـــن درگیر 
فقر و آســـیب های اجتماعی هســـتند و وقتی 
برای رســـیدگی به خواســـته های فرزندانشان 
ندارند. مدرســـه ای سه کلاســـه که امکانات در 
آن نزدیک به صفر اســـت. حتـــی تلفن همراه 
هـــم آنجا به خوبی آنتن نمی دهد، چه برســـد 

بـــه اینترنت!«
دانش آموز اوتیسمی بین بقیه بچه های 

مدرسه 
صالحه عزیزی در ادامـــه تأکید می کند: »من 

در این روستا، طی ســـال تحصیلی، بچه هایی 
را که به مدرســـه نمی آمدند شناســـایی کردم 
و با کمک همســـر و پســـر کوچکم، آنهـــا را به 
ســـمت درس و مدرسه ســـوق دادم. از زمانی 
که به آنجا رفتم، تعداد دانش آموزان، بیشـــتر 
شـــده اســـت و ســـعی کردم بیـــش از پیش با 
اولیا در ارتباط باشـــم. یکـــی از دانش آموزانم 
به اســـم مســـعود، پدر و مادر معتادی داشت 
کـــه مســـعود را به کلی رهـــا کـــرده بودند. من 
در چنـــد برخـــورد، متوجـــه شـــدم کـــه ایـــن 
دانش آموز، اوتیســـم خفیـــف دارد؛ ولی وقتی 
ایـــن موضـــوع را بـــه والدینش اطـــلاع دادم، 
نپذیرفتنـــد و می گفتنـــد کـــه بچـــه ما ســـالم 
اســـت؛ اما من می دانســـتم که به علت هزینه 
بر بـــودن درمان و فرســـتادن فرزندشـــان به 
مدرســـه اســـتثنایی، بیمـــاری فرزندشـــان را 
قبـــول نمی کننـــد. همچنیـــن بـــرادر کوچک 
مســـعود کـــه چهار ســـاله بـــود هـــم مبتلا به 

اوتیسم شـــدید بود.«
او با اشـــاره بـــه اینکه مســـعود، در طول شـــب 
که والدینـــش به مصرف مواد مخدر مشـــغول 
بودنـــد، بیـــدار می مانـــد و در نهایـــت صبح ها 
نمی توانســـت از خـــواب بیـــدار شـــود تـــا بـــه 
مدرســـه بیایـــد، می گویـــد: »مـــن او را بـــه هر 
ســـختی که بـــود، ترغیب کـــردم تا به مدرســـه 
بیایـــد. گاهـــی بـــه علـــت ابتـــلا بـــه اوتیســـم، 
نگهداری از او ســـخت می شـــد؛ ولی من سعی 
کردم تا جایـــی که یک معلم توانایـــی دارد، در 
حل مشـــکلات به او کمـــک کنـــم و در نهایت 
خانواده را به بهزیســـتی معرفـــی کردم تا تحت 

پوشـــش باشند.«
این خانـــم معلـــم، در ادامه با اشـــاره به اینکه 
مدرســـه او در فصـــل تابســـتان هـــم تعطیـــل 
نیســـت و روزهـــای دوشـــنبه و چهارشـــنبه، 
دانش آمـــوزان می تواننـــد بـــه مدرســـه بیایند، 
می گویـــد: »ایـــن بچه هـــا به مـــن نیـــاز دارند. 
بـــودن مـــن بـــرای آنهـــا یعنـــی دور شدنشـــان 
از آســـیب های اجتماعـــی. در ایـــن روزهـــای 
تابســـتان، من ســـعی می کنـــم با بچه هـــا بازی 
کنـــم و حین بـــازی، آموزش هـــای لازم را نیز به 
آنهـــا ارائه دهم. همچنیـــن کتابخوانی را نیز در 

دســـتور کار قـــرار دادیم.«
تهیه غذا برای دانش آموزان

او تأکیـــد می کند: »از آنجایی که شـــرایط مالی 
بـــد، بر زندگـــی ایـــن دانش آموزان چنبـــره زده 
اســـت، من با کمک همسرم، از صبحانه گرفته 

تـــا ناهار، بـــرای بچه هـــا غذاهای مقـــوی آماده 
می کنیـــم؛ از املـــت و عدســـی و نـــان و پنیـــر 
و گـــردو گرفته تا زرشـــک پلـــو و کبـــاب و دمی 
گوجه. ســـال گذشـــته هم در حیاط مدرســـه، 
بادمجان کاشـــتیم. تعدادی از آنها را بین خود 
بچه ها تقســـیم کردم و تعـــدادی را با خودم به 
خانـــه بردم و بـــا آن بـــرای بچه ها غـــذا پختم. 
همچنیـــن بـــه دلیـــل فقـــر، بیشـــتر بچه های 
ایـــن روســـتا، در دوران کرونـــا و آموزش هـــای 
مجـــازی، درس ها را بـــه خوبی یـــاد نگرفته اند 
و من ناچار هســـتم دروس ســـال های گذشته 
را نیـــز بـــا دانش آموزانم کار کنم تـــا از یادگیری 

بـــاز نمانند.«
صالحـــه عزیـــزی در ادامه در خصـــوص اینکه 
روســـتای حصارمهتر، مدرسه متوســـطه ندارد 
و دانش آمـــوزان بـــرای ادامـــه تحصیـــل دچـــار 
مشـــکل می شـــوند، می گوید: »شـــاید خیلی از 
دختران و پســـران این روســـتا، بـــه دلیل نبود 
مدرسه متوســـطه در نزدیکی محل زندگی شان 
و همچنیـــن فقر مادی و فرهنگـــی، دیگر ادامه 
تحصیـــل ندهنـــد و این بـــرای مـــن خیلی غم 
انگیز اســـت. من دو دانش آمـــوز اتباع دارم که 
مادرشـــان را در کرونا از دست داده اند و زندگی 

برایشـــان خیلی سخت شـــده است.«
صالحه عزیـــزی با اشـــاره بـــه اینکـــه فرزندان و 
همســـرش به صورت داوطلبانه در امور مدرسه 
بـــه او کمـــک می کننـــد، می گویـــد: »بعضـــی 
وقت ها، در یـــک روز دخترم در تدریس به پایه 
اولی هـــا به من کمـــک می کند و همســـرم هم 
بـــه چهارمی هـــا دیکتـــه می گویـــد. امیرمهدی 
پســـر کوچکم صبح ها به در خانه هایی می رود 
کـــه من می دانســـتم بچه هـــا مثل مســـعود، تا 
دیـــر وقـــت می خوابنـــد و ممکن اســـت دیرتر 
به مدرســـه برســـند. من بـــا کمک خانـــواده ام 
به ایـــن بچه هـــا رســـیدگی کـــردم و توانســـتم 

موفق باشـــم.«
او می گویـــد: »هر وقت مدیریت این مدرســـه، 
بـــه دســـت خانم ها افتـــاد، وضعیت آموزشـــی 
این منطقـــه رو به بهبود رفت؛ چراکه بســـیاری 
از خانواده هـــا، بـــه علـــت تصـــورات فرهنگی، 
دوســـت ندارنـــد معلـــم مـــرد به بچه هایشـــان 
آمـــوزش دهـــد. مـــن در شـــرف بازنشســـتگی 
هســـتم ولی تا زمانـــی که یک نیـــروی جهادی 
جایگزیـــن من نشـــود، در این ســـمت خواهم 
ماند چراکـــه فکر می کنـــم این بچه هـــا به من 

نیـــاز دارند.«

 صالحه عزیزی عضو خانواده های 
دانش آموزانش در پاکدشت شد

 خانم معلمی 
از جنس روستا

 اقدام به آتش زدن نماینده مجلس شادگان 
در کلنگ زنی دانشگاه پرستاری

روز دوشـــنبه ۱۲ تیرماه ۱۴۰۲ و در مراســـم کلنگ زنی دانشگاه پرستاری 
شـــادگان، یکی از شـــهروندان با ریختن یک بطری بنزین روی شـــیخ 
مجید ناصری نژاد نماینده شـــادگان قصد آتش زدن او را داشـــت که در 
نهایت با دخالت حاضرین در مراســـم از وقوع حادثه جلوگیری شد.

ایـــن نماینده ضمـــن تأیید این خبر گفـــت: دلیل و انگیـــزه این فرد از 
این اقدام مشـــخص نیســـت و او بعـــد از آنکه موفق به روشـــن کردن 

فندک نشـــد، فرار کرد.
وی تأکیـــد کـــرد: طـــرح شـــکایتی صـــورت گرفتـــه و منتظـــر پیگیری 
دســـتگاه های مربوطه هســـتیم. طبق گفته این نماینده پیش از این 
نیـــز افرادی به خانه و ماشـــین شـــخصی اش تیراندازی کـــرده  بودند.

درگیری 5 بلاگر معروف در سعادت آباد تهران
۵ باگر فضای مجازی به اتهام شـــرارت و قدرت نمایی با ســـاح ســـرد 

در منطقه ســـعادت آباد تهران دستگیر شدند.
سرهنگ سعید راســـتی، رئیس مرکز عملیات پلیس اطاعات تهران 
گفت: در پی انتشـــار فیلم ضرب و شـــتم یکی از شهروندان در مقابل 
یک واحد تجاری در منطقه ســـعادت آباد، موضوع در دستور کار مرکز 

عملیات پلیس اطاعـــات تهران بزرگ قرار گرفت.
وی افـــزود: بـــا انجـــام اقدامـــات پلیســـی و بهره گیـــری از تصاویـــر 
دوربین هـــای مداربســـته محل درگیری، تعـــداد ۵ نفر از افـــراد اصلی 
شـــرکت کننده در این نزاع و درگیری شناســـایی شدند و در تحقیقات 
تکمیلی مشـــخص شـــد هـــر ۵ متهـــم شناســـایی شـــده از باگر های 
معـــروف فضای مجـــازی به نام هـــای پیمـــان، محمد، پویـــان، رضا و 
امیرحســـین هســـتند که روز دوشـــنبه  ۱۲ تیرماه ۱۴۰۲ هر ۵ متهم، در 
چندین عملیات همزمان در مخفیگاه هایشـــان دســـتگیر و برای سیر 
مراحـــل قانونی به مرکـــز عملیات پلیـــس اطاعات منتقل شـــدند.

بازداشت قاتل فراری در زاهدان
قاتـــل فراری کـــه فروردین ماه امســـال دســـت بـــه جنایـــت زده بود، 

دســـتگیر شد.
ســـردار دوســـتعلی جلیلیـــان رئیس پلیس سیســـتان و بلوچســـتان 
گفـــت: در فروردیـــن ماه ســـال جاری در پـــی اعام خبـــری به پلیس 
۱۱۰ مبنـــی بر وقوع قتل در شهرســـتان زاهدان و متواری شـــدن عامل 
این جنایـــت، اقدامات تخصصی و ویژه کارآگاهـــان پلیس آگاهی برای 

شناســـایی و دســـتگیری قاتل فراری آغاز شد.
این مقام ارشـــد انتظامی تصریـــح کرد: با انجام اقدامـــات فنی و ویژه 
صورت گرفتـــه توســـط کارآگاهان پلیـــس آگاهی، در نهایـــت قاتل در 

یک عملیـــات غافلگیرانه و ضربتی در مخفیگاهش دســـتگیر شـــد.
وی انگیـــزه خـــود را از وقوع این جنایـــت، اختافات قبلـــی با مقتول 

کرد. عنوان 

انهدام 2 باند سرقت مسلحانه خشن در ایذه
دو باند سرقت مسلحانه خودرو و سیم برق در ایذه منهدم شدند.

هدایـــت شـــهبازی فرمانـــده انتظامـــی ایـــذه در اهـــواز بـــا اشـــاره به 
دســـتگیری دو باند سرقت مســـلحانه در ایذه اظهار کرد: اعضای این 
باندها با ســـاح اقدام به ســـرقت خودرو و ســـیم بـــرق می کردند که 

تحـــت تعقیب قـــرار گرفتند.
وی بـــا تأکید بر اینکه ســـرقت های خشـــن بـــا برخورد شـــدید پلیس 
همـــراه خواهد بـــود، افزود: طـــی عملیات هماهنگی کـــه با محوریت 
پلیس آگاهی و همکاری کانتری های شهرســـتان انجام گرفت، تعداد 

7 نفر از ســـارقین مسلح شهرســـتان دستگیر شدند.
فرمانده انتظامی شهرســـتان ایذه ادامه داد: در این عملیات 3 قبضه 
 SLX ســـاح جنگـــی و مهمات، یک دســـتگاه خودروی ســـواری پـــژو
ســـرقتی و مقـــداری از ابزارهای مختلف مورد اســـتفاده در ســـرقت از 

آنها کشـــف و ضبط شد.
شـــهبازی بـــا تقدیـــر از همراهـــی و همـــکاری شـــهروندان در جهـــت 
انجـــام ایـــن مأموریت، گفت: افراد بازداشـــت شـــده در ســـرقت های 
متعـــدد درون شهرســـتان و شهرســـتان های مجاور نقش داشـــته اند 
و بـــا اقدامـــات و پیگیری لازم، به زودی همدســـتان آنها نیز دســـتگیر 

خواهند شـــد.

 بازداشت 32 نفر  دیگر
در ماجرای فروش سؤالات کنکور 1402

3۲ نفـــر از مجرمـــان فعـــال در حـــوزه کنکـــور کـــه مدیریـــت ۸۰ فقره 
صفحـــه و کانـــال مجـــازی را بر عهـــده داشـــتند در عملیات پلیســـی 

شدند. دســـتگیر 
ســـردار وحید مجیـــد، رئیس پلیس فضـــای تولید و تبـــادل اطاعات 
فراجـــا بـــا توجـــه بـــه اهمیـــت آزمـــون کنکـــور سراســـری از ضرورت 
هم افزایـــی تمام دســـتگاه ها در جهت ارتقای امنیـــت برگزاری آزمون 
سراســـری و جلوگیـــری از پدیـــده تقلب یا هـــر گونه سوء اســـتفاده در 

این حـــوزه خبر داد.
وی ادامه داد: همانند ســـال های گذشـــته برخـــورد قانونی با مجرمان 
فعال در زمینه تقلب در آزمــــون های فضای مجـــازی بخصوص آزمون 
نوبت تیر ماه جاری کنکور سراســـری در قالب طرحی ویژه  در دســـتور 

کار پلیس فتا قرار گرفته اســـت.
 این مقـــام ارشـــد ســـایبری افـــزود: برابـــر پایش های صـــورت گرفته 
در فضـــای مجازی و اشـــراف ایـــن پلیـــس در شـــبکه های اجتماعی، 
تارنماهـــا، صفحـــات و کانال های فعال تحت عناوین فروش ســـؤالات 
کنکـــور و فـــروش تجهیـــزات تقلـــب کـــه غالبـــاً بـــا انگیـــزه و هـــدف 
کــــاهبرداری از داوطلبان و خانواده های آنان در حال فعالیت بوده، 

احصا شـــده است.
رئیس پلیـــس فضـــای تولیـــد و تبـــادل اطاعـــات فراجا افـــزود: برابر 
اقدامـــات عملیاتـــی و قانونی صورت گرفته از ســـوی واحدهای پلیس 
فتا در اســـتان ها تاکنون تعداد 3۲ نفـــر از مجرمان فعال در این حوزه 
کـــه مدیریت ۸۰ فقره صفحه و کانال را بر عهده داشـــتند شناســـایی، 
دســـتگیر و تحویل مراجـــع قضایی شـــده اند و اقدامـــات عملیاتی در 

این زمینه همچنان در دســـت پیگیری اســـت.
ســـردار وحیـــد مجیـــد با هشـــدار جدی بـــه فعـــالان این حـــوزه بیان 
داشـــت: اقدامـــات پلیس فتـــا با تمـــام توان در راســـتای برخـــورد با 
مجرمـــان فعـــال در زمینه پدیده کاهبـــرداری تحت عنـــوان تقلب در 

کنکور سراســـری اســـتمرار خواهد داشـــت.
رئیس پلیس سایبری کشـــور در توصیه به داوطلبان و خانواده های 
آنـــان تأکید کـــرد: راه اندازی هـــر گونه صفحه و کانـــال تحت عنوان 
ارائـــه ســـؤالات کنکـــور سراســـری صرفـــاً با هـــدف کاهبـــرداری از 
داوطلبـــان بـــوده لـــذا مؤکـــداً توصیـــه می کنیـــم فریـــب تبلیغات 
فضـــای مجـــازی را نخورنـــد و مراقبت هـــای لازم را در این خصوص 

داشـــته باشند.
این مقام ارشـــد انتظامی خاطرنشـــان کرد: با توجه بـــه عواقب ناگوار 
به همـــراه داشـــتن تجهیـــزات الکترونیکی بویـــژه تجهیـــزات مرتبط 
بـــا تقلـــب در آزمون کنکـــور و محرومیت هـــای ناشـــی از آن در زمینه 
شـــرکت در کنکورهـــای آتـــی برابـــر تمهیـــدات در نظر گرفته شـــده از 
سوی سازمان ســـنجش آموزش کشـــور، به داوطلبان توصیه می کنیم 
بـــه هیچ عنـــوان به تبلیغات فضـــای مجازی در زمینه اســـتفاده از این 

دســـتگاه ها توجه نکنند.

حوادث ویژه 

 این 7 مرد خطرناک
 مأمور قلابی بودند

پلیس آگاهی اســـتان البرز با انتشـــار بدون پوشـــش تصاویر ســـارقان مأمورنما 
از شـــهروندان خواســـت چنانچه توســـط این اشـــخاص مورد ســـرقت یا أخاذی 
قرار گرفته اند، برای تشـــکیل پرونده و پیگیری موضوع به پلیس آگاهی اســـتان 
البـــرز مراجعه کنند. ســـرهنگ حکمت الله شـــجاعی سرپرســـت پلیس آگاهی 
اســـتان البرز در این خصوص، بیان داشـــت: بـــه دنبال وقوع تعدادی ســـرقت 
و اخاذی از شـــهروندان توسط چند ســـارق مأمورنما در ســـطح استان، بررسی 
موضـــوع به صـــورت ویژه در دســـتور کار کارآگاهان اداره مبارزه با ســـرقت پلیس 
آگاهی قرار گرفت که در این زمینه 7 متهم شناســـایی و دســـتگیر شـــدند. وی با 
بیـــان اینکه تحقیقـــات در خصوص این پرونده ادامه دارد، اعام کرد: با دســـتور 
بازپرس شعبه ۲۰ بازپرسی دادگاه عمومی و انقاب محمدشهر، تصاویر متهمان 
بدون پوشش منتشـــر می شود تا چنانچه شهروندانی توســـط این سارقان مورد 
ســـرقت قرار گرفته اند برای پیگیری موضوع و تشـــکیل پرونده به پلیس آگاهی 
اســـتان البرز واقع در کـــرج، میدان طالقانـــی، بلوار تعاون، ســـاختمان پلیس 

آگاهـــی، اداره مبارزه با ســـرقت مراجعه کنند.

راز جسدی لای فرش
زن خائـــن کـــه بـــا دوســـت شـــوهرش 
رابطـــه پنهانی داشـــت، دسیســـه قتل 
همســـرش را طراحی کرد و با خوراندن 
قرص خـــواب آور به بچه هایش دســـت 

بـــه جنایت زد.
جسدی در جاده چالوس

به گـــزارش خبرنگار »ایران«، رســـیدگی 
بـــه ایـــن پرونـــده از 5 آذرمـــاه پارســـال 
از وقتـــی کلیـــد خـــورد کـــه جســـد مرد 
جوانی به نـــام مجید 36 ســـاله که لای 
یک فرش کهنه لول شـــده بود، توسط 
یک رهگـــذر در حوالی جـــاده چالوس 
پیدا شـــد و خیلی زود گشـــت پلیس در 

محل حضـــور یافت.
با پیدا شـــدن مدارکی که همراه مقتول 
بود مشـــخص شـــد وی اعتیاد بـــه مواد 
مخدر داشـــته و تحـــت درمـــان یکی از 
کمپ های ترک اعتیاد کـــرج قرار دارد.
خیلـــی زود محل ســـکونت و خانواده او 
شناســـایی شـــدند و این پرونـــده قتل 
روی میـــز کارآگاهان جنایی قرار گرفت.

زن خائن
در نخســـتین گام افســـر پرونده همسر 
مقتـــول را به عنوان نخســـتین مظنون 
ایـــن پرونـــده فراخوانـــد و در تحقیقات 
بعـــدی طولـــی نکشـــید کـــه ســـهیلای 
32 ســـاله دربازجویی هـــا راز جنایت را 

برمـــلا کرد.
در تحقیقـــات جنایـــی مشـــخص شـــد 

ســـهیلا با دوست همســـرش فرزاد 35 
ســـاله که او هم در کمـــپ تحت درمان 
بود رابطه دوســـتی برقرار کرده اســـت. 
ایـــن در حالی بود کـــه فرزاد از شـــوهر 
خـــودش نیز به مراتب اعتیاد بیشـــتری 

بـــه مواد مخدر داشـــت.
همدستی با دوست شوهر

ایـــن زن ابتـــدا قـــرص خـــواب آور بـــه 
فرزندانـــش خورانـــد و بعـــد در نقشـــه 
بعـــدی قـــرص خـــواب آور را داخل غذا 
ریخـــت و بـــه همســـرش داد ســـپس با 
همدســـتی فـــرزاد، شـــوهرش را با یک 
روســـری خفـــه کردنـــد و  لای فـــرش 

پیچاندنـــد .
فـــرزاد با کمـــک ســـهیلا جســـد را لای 
فـــرش لـــول کردنـــد وبعـــد به خـــودرو 
انتقـــال دادنـــد و درجاده چالـــوس رها 

. ند د کر
در جریـــان اعتراف های ایـــن زن خائن 
خیلـــی زود فرزاد هم بازداشـــت شـــد. 
او کـــه درابتـــدا ســـعی در انـــکار ماجـــرا 
داشـــت امـــا مدتی بعـــد بـــه جنایتش 

اعتـــراف کرد.
بـــا اعتراف این زن خائـــن و مرد غریبه، 
آنهـــا به دادســـرا منتقـــل شـــدند و قرار 
اســـت پـــس از مرحلـــه بازپرســـی در 
دادســـرای فردیـــس، بـــزودی در دادگاه 
میـــز  پشـــت  ز  البـــر اســـتان  کیفـــری 

محاکمـــه بایســـتند.


